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Abstract  

The present paper investigates the concept of power in the tragedy 

of Antigone based on Fairclough's discourse theory with a 

descriptive analytical method. Linguistic and discourse studies 

conducted in this field show that power as a dominant discourse 

has affected the external and internal structure of this tragedy. 

This analysis, based on the three approaches of description, 

interpretation and explanation deals with the following: 1. 

Vocabulary has a hierarchical structure.  2. Most verbs are 

imperative. 3. In the turn-taking system, the character with the 

upper-hand, as the ruler, has most of the dialogues. 4. In terms of 

the tone of the speech, the reprimanding and imperative tone is 

contrasted with the weak, pleading and complaining tone. At the 

level of interpretation, the discourse of centralized power has 

naturalized power by proposing components such as establishing 

order and security, maintaining the law, and protecting the 

homeland, and marginalized the micro-discourses and prepared 

the ground for the consolidation of the macro-discourse of power. 

At the level of explanation as a social process, factors such as the 

transition from the old system to the new, the confrontation 

between the monarchy and democracy, the confrontation between 

men and women in the patriarchal system, have been the basis for 

the formation of this tragedy; In fact, the dominant discourse has 

been able to move the atmosphere toward tragedy by transferring 

the punishment from a superior person to an inferior one, and in 

this way shows its effectiveness. 
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 ررهییرکلیدی وشژه

تراژدی، آنتیگونه، 
قدرت، تحلیل  
 گفتمان انتقادی

1402 پاییز، 2، شماره1دوره   

رچکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مفهوم »قدرت« در تراژدی آنتیگونهه 

ههای زبهانی و گفتمهانی نشهان بر مبنای نظریۀ گفتمانی فرکلاف پرداخته است. بررسی

دهد که قدرت به عنوان یک گفتمان مسلط در ساختار بیرونی و درونی این تهراژدی می

تأثیرگذار بوده است. در این تحلیل با توجه به سه رویکهرد توصهی ، تفسهیر و تبیهین، 

. بیشهترین 2مراتبی دارنهد. . واژگان ساختار سلسله1مشخص شد که در سطح توصی : 

گیری، شخصیت فرادست بهه عنهوان فرمهانروا، . در نظام نوبت3وجه افعال، امری است.  

-. از نظر لحن کهلام، لحهن تهوبی 4ها را به خود اختصاص داده است. بیشترین دیالوگ

آمیهز قهرار گرفتهه اسهت. در آمیز و کنشی در تقابل با لحن ضعی ، التماسی و شهکایت

هایی چون برقراری نظم و امنیت، سطح تفسیر، گفتمان »قدرت متمرکز« با طرح مؤلفه

های خهُرد را سازی کرده است و گفتمانحفظ قانون، پاسداشت میهن، قدرت را طبیعی

گفتمان قدرت آماده کرده است. در سهطح به حاشیه رانده و زمینه را برای تثبیت کلان

تبیین به عنوان یک فرایند اجتماعی، عواملی چون گهذار از نظهام کهنهه بهه نهو، تقابهل 

گیهری پادشاهی و دموکراسی، تقابل زن و مرد در نظام مردسالاری، زمینهه سهاز شهکل

اند؛ در واقع گفتمان حاکم توانسته است با انتقال مجازات از یهک فهرد این تراژدی بوده

ین طریق کارسازی خهود فرادست به فرودست، فضا را به سمت تراژدی سوق دهد و از ا

 .درا نشان ده

ب خسا رورتللیا ر»(.رر1402)رر.ریشییطیه هرشلهوررعلی ضیرر،ررشسدیررشسرنیی 

تللیا را   ۀرر«،ررمفهومرقدختریخرت شژییرآاریگواهر)ق شئر رگفرمیا (

ر.ر1-22(،ر2)ر1،رگفرمینرشیب 

         10.22034/lda.2024.140405.1011 
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رمهروربیینرمسأله.رمقد1ّ

وابستگی  و  تداخل  از  در عصر جدید  نوع خاصی  تا  باعث شد  و کلامی  زبانی  پیچیدۀ  های 

ای برای تحلیل کلام و سخن با عنوان منظور نظریه  همین  به   ها ضرورت پیدا کند، تحلیل

زبانشناسان برمی  ابتدا به تحقیقات  گردد  »تحلیل گفتمان« شکل گرفت. سابقۀ این نظریه 

و  نحوی  روابط  درحد  معنا،  از  جدای  را  آن  و  داشتند  متن  به  صورتگرایانه  دیدی  که 

جمله می ساختاری  تقلیل  هریس«ها  »زلیگ  ابتدا  را  گفتمان«  »تحلیل  اصطلاح    ،دادند. 

اش، دیدی صورتگرایانه از به کار برد. او در مقاله  1952زبانشناس معروف انگلیسی در سال  

دانست.  جمله به دست داد و تحلیل گفتمان را صرفاٌ نگاهی صورتگرایانه به جمله و متن می

را   نبودند و تحلیل گفتمان  او چندان موافق  این نظر  با  زبانشناسان  از  ولی بعدها بسیاری 

زبان گفتاری چون مصاحبهطۀ مقابل تحلیل متن می نق تحلیل ساختار  یعنی  ها،  دانستند؛ 

سخنرانیگفت و  )فرکلاف،وگوها  می8:  1379ها  نظر  به  آن(.  انتقاد  این  رسد  بر  مبنی  ها 

دیدگاه بود که ساختار گفتار با نوشتار متفاوت است و اصولاٌ در یک گفتمان از نوع مصاحبه  

از نگاه زبانشناسانه، ما فقط   یا سخنرانی، همزمان یک بافت موقعیتی هم وجود دارد، ولی 

شویم و کاری به موقعیت  ها با یکدیگر محدود میهای نحوی آنها و رابطهدر سطح جمله

تبلور و  بنابراین در تحقیقات متأخر، تحلیل گفتمان به چگونگی  نداریم.  تاریخی  مکانی و 

زبشکل واحدهای  پیام  و  معنا  درونگیری  عوامل  با  ارتباط  در  و انی  متن(  )زمینه  زبانی 

برون موقعیتی(عوامل  و  فرهنگی  اجتماعی،  )زمینه  تحلیل 8  )همان:پرداخت  زبانی  البته   .)

گفتمان در همین حد متوق  نشد و همزمان با وارد شدن به مطالعات فرهنگی، اجتماعی و  

گفتمان   انتقادی  تحلیل  نام  با  جدیدی  چهرۀ  به  (  critical discourse analysis)سیاسی، 

همراه است. فوکو معتقد بود    (Michel Foucault)خود گرفت؛ این نظریه با نام میشل فوکو

هاست،  ها فراتر از این علامتاند اما کاربرد آنها تشکیل شدهها از علامتانهر چند گفتم

به زبان، سخن وگفتار محدتوانیم آنبه همین سبب نمی ود کنیم، بلکه در نوع  ها را صرفاٌ 

ویژگی دربرگیرندۀ  است که گفته شدهخود  تاریخی چیزهایی  یا هها و خصوصیات  نوز  اند 

ها باید هم به چیزهای گفته  کند که در خصوص گفتمانکید می اند. او تأ ناگفته باقی مانده

اینکه ببینیم چه کسی در چه زمانی و  توجه کنیم و در مورد آن  شده ها نظر بدهیم، هم 

  -ها نه تنها تشکیل دهندۀ ارتباطات اجتماعیچگونه سخن گفته است. به نظر او، گفتمان

را شکل می بلکه به طور سیستماتیک موضوعاتی  دهند که خود  سیاسی )قدرت( هستند، 

:  1379کنند )فرکلاف، گویند و در این فرایند سازندگی، مداخلۀ خود را پنهان می سخن می

مت11 هر  بنابراین  گفتمان(.  از  خود  نوع  در  گفتماننی  عنوان  با  متعددی  خُرد های  های 
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شده کلان    تشکیل  خدمت  در  خاص،  موقعیتیِ  و  تاریخی  فضاهای  دربرداشتنِ  با  و  است 

محرّ بازوان  عنوان  به  و  دارند  قرار  کنونی  خوانش  گفتمان  و  پویایی  بر  گفتمان  کلان  ک 

 گذارند. چندگانۀ متن تأثیر می 

رسد که »قدرت« یکی از ساختارهای مسلط در تراژدی آنتیگونه است به  به نظر می 

ها و ساختارهای نحوی نامه، دیالوگهای خُرد، حادثۀ اصلی نمایش ای که تمام گفتمانگونه

را تحت تأثیر قرار داده است. فرکلاف با توجه به رابطۀ دیالکتیکی که بین ساختارهای خُرد  

شناختی(، با ساختارهای کلان گفتمان )ایدئولوژی و ساختارهای  های زبانگفتمان )ویژگی

کند که ممکن است ساختارهای کلان جامعه،  اجتماعی( قائل است، بر این نکته تأکید می

سؤالاتی که در ارتباط  رر(.151:  1390زاده،  ساختارهای گفتمان خرد را تعیین کنند )آقاگل

های سلسله مراتبی قدرت با چه شیوه و  شود، این است که نظام با این پژوهش مطرح می

نشانه زبانی  ساختارهای  در  میاصولی  گفتمانگذاری  کلان  شوند؟  درون  در  خُرد  های 

-و بوی همان کلان گفتمان را به خود می  آیا رنگ   کنند؟گفتمان قدرت چگونه عمل می

ای دقیق و همه توان این تراژدی را بر اساس آن به شیوههایی که می پذیرند؟ یکی از نظریه

سه   در  را  متن  فرکلاف  است.  فرکلاف  گفتمان  انتقادی  تحلیل  نظریۀ  کرد،  بررسی  جانبه 

.ر2ررهای صوری متن ارتباط دارد. ای که با ویژگیمرحلهتوصیف رر.  1کند:  سطح تحلیل می 

ای است که تبیین: مرحله.رر3ررپردازد.ای که به ارتباط میان متن و تعامل می مرحله  تفسی  

می اجتماعی  بافت  و  تعامل  میان  ارتباط  بیان  و به  تولید  فرایندهای  چگونه  اینکه  پردازد؛ 

(. در واقع تحلیل  42-32:  1386زاده و غیاثیان،تفسیر تحت تأثیر اجتماع قرار دارند )آقاگل

گفتمان باید بر مواردی چون پرکتیس متنی )توصی (، پرکتیس گفتمانی )تولید و مصرف  

ر(. 120: 1389)یورگنس و فیلیپس،   متمرکز باشد متن(، و پرکتیس اجتماعی 
ریی ینۀریژوهش .2

آثاری که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با تراژدی آنتیگونهه در ارتباطنهد، بهه دو دسهته 

انهد؛ . تحقیقاتی که به صورت مستقیم به تحلیهل ایهن تهراژدی پرداختهه1شوند:  تقسیم می

اند ( که به شرح اندیشۀ هگل در تراژدی آنتیگونه پرداخته1390مانند: بنویدی و سجودی )

گیهری با این مضمون که چگونه یک وجدان معذب )آگاهی معذب( نقش مهمهی در شهکل

( در 1397خهانی )یک موقعیت تراژیک داشته است. شاهسوند بغهدادی، عمهویی و حسهین

انهد و برآننهد کهه مقالۀ خود، رابطۀ خودکامگی و آزادی را در تراژدی آنتیگونه بررسی کرده

امها تحقیقهاتی  شهرهای یونان بوده اسهت؛  پیامدهای تراژیک نتیجۀ تلاش برای بقای دولت

که به صورت غیرمستقیم با پژوهش حاضر در ارتباطند و مفهوم »قدرت« را در برخهی آثهار 
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واکاوی مفهوم قهدرت در نظریهات ( در مقالۀ »1388. نوابخش و کریمی )1اند:  بررسی کرده
اند. ایهن مقالهه از شناسی بررسی کرده«، قدرت متکثر و اهمیت آن را در جامعهمیشل فوکو

( در 1391کنهد ). محمهودی تهازه2نظر بحث جایگاه قدرت برای ما اهمیت داشهته اسهت.  

گرایی نوین« نشهان داده های بهرنگی از دیدگاه تاری مقالۀ »گفتمان، قدرت و زبان در قصه

های کودکانه، رابطۀ متقابل زبهان و قهدرت را بهه است که چگونه بهرنگی با استفاده از قصه

ای »ویژه زبهان ( به بررسی مقایسه1394. پوراستانه و باقری خلیلی )3تصویر کشیده است.  

اند. در هیچ اثری به تحلیل گفتمان قدرت پرداخته  الملوکنصیحهو    نامهسیاست  قدرت« در

در تراژدی آنتیگونه پرداخته نشده و تحقیق حاضر از این نظر تازگی دارد که زیرساخت این 

دانهد. روش بهه کهار گرفتهه شهده در ایهن گیری آن را »قهدرت« مهیتراژدی و سبب شکل

شهود ای است. یادآوری میتوصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه  –پژوهش، تحلیلی  

آوری شده و حاصل آن به صورت منابع آماری )جدول و های مورد نظر از متن جمعکه داده

 نمودار( ارائه شده است.

 چهیخچوبراظ ی .3

رگفرمینروربی: ر.رر3-1

هاسهت کهه در آن ای از همنشهینیها، بافت است؛ بافت دامنهۀ گسهتردهبستر همۀ گفتمان

ها و آواها تا موقعیت زمهان و مکهان، و روح جهاری در های زبانی یعنی واجکوچکترین سازه

ها، آهنگ کلام و لحن، هدف، بیان و شکل پیهام، ها، لهجهوگو که شامل رمزها و اشارهگفت

(. بنابراین یک کهلان گفتمهان ههم بهه 379:  1391)فتوحی،    کنندهمه با هم همکاری می

شود، رنگهی متناسهب بهه خهود های خُرد و هم تمام عواملی که به بافت مربوط میگفتمان

گفتمهان  ،کنهد؛ مهثلاٌ در مهتن زیهردههد و آن را در جههت اههداف خهود بازتولیهد مهیمی

 ایهزدان پهدر،: هایمن» است:»خردگرایی« در درون کلان گفتمان قدرت توتالیتر قرار گرفته

 نشهانی خرد از تو سخنان در آیا. است کرده عطا انسان به است موهبت نخستین که  را  خِرَد

 کهه هستند دیگرانی  ولی  بگیرم،  تصمیمی  باب  این  در  نتوانم  کاش  ای  و  ندارم  گمان  هست؟

 حضور  در  که  سخنانی  بشنوی،  توانینمی  تو  که  شنوممی  چیزهایی  شهر  در  من...  خردمندند

 نگاههت تنهها  و  ترسهانیمی  را  مردمان  نداری، تو  خوش  را  هاآن  تو  خورندش، زیرامی  فرو  تو

های گفتمهان »ِخهرَد« در مهتن مهورد نظهر، متناسهب بها ایهن ویژگی  .«بنددمی  را  هادهان

ها عطها . خِرَد موهبت خداوندی است که هر چند به همۀ انسان1ساختارهای معنایی است:  

. راه تشخیص درست از غلهط را 2مند نیستند.  شده است ولی همه به طور کامل از آن بهره

. 4ای صهبور و هوشهیار اسهت. . آدم خردگرا اهل مداراست و شهنونده3دهد.  به ما نشان می
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. در حضور انسان خردگرا ترسی وجود ندارد. با 5کند.  انسان خردگرا خودخواهانه عمل نمی

هها، نهوع شویم که فضای قدرت چگونه بر نحوۀ بیان، سهاختار جملههت، متوجه میکمی دقّ

ها تأثیر گذاشته است: خطاب از موضع فرودست به فرادست بیهان شهده اسهت. کهلام، فعل

گرفتهه   لحنی ملایم و محتاطانه دارد، چون خطاب به شخصی است که در رأس قدرت قرار

است. به همین سبب نصایح نه در وجه امهری و مسهتقیم بلکهه در قالهب خبهر و اسهتفهام 

اند: »آیا در سخنان تهو از خهرد نشهانی  انکاری با وجه التزامی )قید شک و گمان( بیان شده

کنهد: »در شههر (. یها از بیهانی غیرمسهتقیم اسهتفاده مهی271هست؟ گمان نهدارم« )ص،  

 شنوم...« )همان(.چیزهایی می

رزبینرورگفرمینرقدخت.رر3-2

در تعری  قدرت آورده اسهت: »امکهان تحمیهل ارادۀ یهک فهرد بهر   آایتوم رقدختکتاب   

(. معانی مرکهزی ایهن گهزاره بها مفهاهیمی چهون نفهی خهرد 8: 1381دیگران« )گالبرایت، 

جمعی، سلب اختیار و تحمیل اراده بر دیگران، مرتبط است. اگر این تحمیل اراده در جهت 

ههایی شهود و واژهرسیدن به حکومت و اقتدار عمومی باشد، به آن قدرت سیاسی گفته مهی

گیرند، مثل توانایی، زور، فشار، نفوذ، امتیاز، امر که حول این کلمه در نظام سیاسی قرار می

(. 65: 1382رسهانند )مهدنی، و دستور، حکم، فرمان و... مفهوم برتری مادی و معنوی را می

کننهد، های سنتی که قهدرت را بیشهتر در دایهرۀ نظهام سیاسهی معنها مهیبرخلاف دیدگاه

-های حکومتی نمیتر، آن را فقط محدود به نظامو علمی  های جدید با نگاهی دقیقدیدگاه

دهنهد. دانند، بلکه هر کس را در هر جایگاه با گفتمان خاص خود در دایرۀ قدرت قهرار مهی

کند، فوکهو اسهت. او در پردازان که با این دیدگاه به مسئلۀ قدرت نگاه مییکی از این نظریه

گوید: »قدرت تنهها محهدود بهه قهدرت سیاسهی نیسهت بلکهه مورد قدرت و جایگاه آن می

بخشد و ریشهه در ای از روابط درهم پیچیده است که به ساختار جامعه مشروعیت میشبکه

گیهرد های مختل  تعاملات اجتماعی و زبانی دارد که در یک ظرف گفتمانی شکل مهیلایه

ها قهدرت خهود را از طریهق زبهان دانیم که اکثر دانش(. می49:  1388)نوابخش و کریمی،  

خواههد در ای ضروری برای هر دانش علمهی اسهت کهه مهیو زبان »واسطه  دهندنشان می

دهندۀ قدرت یک قوم در طول تاری ، تنهها (. بازتاب170:  1389گفتمان بیان شود« )فوکو،  

ههای ها نیستند بلکهه گسهترۀ وسهیعی از لایههنوشتهاشیاء، ابزارهای دستی، هنرها و سنگ

اند و با تمهام زوایهای زبانی، واژگان و جملات هستند که در قالب آن فرهنگ اندیشیده شده

دههد و واژگهانش »زبان یک قوم واژگانش را در اختیار مها قهرار مهی  اند.اجتماعی درآمیخته

ههای سند معتبر و قابل اعتماد تمام دانش آن مردم است؛ به سهادگی بها مقایسهۀ وضهعیت
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بهارۀ پیشهرفت آن ای را درتهوان ایهدهمهی ههای متفهاوت،متفاوت واژگان یک ملت در زمان

توانیم با مطالعات زبانی در فرهنگ خودمهان، بهه نظهم یها (. مثلاٌ ما می172)همان:  پروراند

پریشانی، سادگی یا پیچیدگی، غنا یا فقر آن پی ببریم. تحقیقات نشان داده است که گهذار 

 بهه  سهادگی  از  گریهز  کهه  حهال  عهین  هها، درهها و جملههاز تشبیه به استعاره در قالب واژه

دههد. یهک اجتماعی گسترده در جامعه خبر مهی  -لات سیاسیبوده است، از تحوّ  پیچیدگی

پرداز لزوماٌ یهک جامعهۀ شهفاف نیسهت، بلکهه ابههام و پیچیهدگی، آن را بهه جامعۀ استعاره

دهنهدۀ تحهولات اسهت. کند و نقش زبان در این میهان، بازتهابمرزهای استبداد نزدیک می

گذارنهد نهه ها و مردم به عنوان یادبودهای تفکرشهان بهاقی مهین»آنچه تمدّ  گویدفوکو می

انهد« هاست و نه کلماتی که صهحبت شهدهها بلکه واژگان و نحوهاست؛ صداهای زباننوشته

هها را هها و قالهب تفکهرات آنها، اندیشهه)همان(. بنابراین با تأمّل در زبان یک قوم، گفتمان

کند و یها در حاشهیۀ توان درک کرد. اهمیت زبان تا حدی است که »فرد را قدرتمند میمی

-دهد و آن را تحت تأثیر قهرار مهیدهد و نیز درک ما را از هستی بازتاب میقدرت قرار می

(. قدرت در مفهوم کلاسهیک همهان سلسهله مراتبهی 185:  1391کند،  )محمودی تازه  دهد

دهنهده و فرمهانبر، پادشهاه و زیردسهتان، است که از بالا به پایین قابل تصهور اسهت؛ فرمهان

 آیند.فرادست و فرودست، مفاهیم خاص حوزۀ قدرت به حساب می

 خلاصۀرت شژییرآاریگواه .4

پولونیکس و اتئوکلس، پسران اودیپوس بر سر قدرت با هم درگیر و سرانجام ههر دو کشهته 

دهد که اتئهوکلس را ها که وارث تاج و تخت هم هست، فرمان میشوند. کرئون، دایی آنمی

با تشریفات و احترام کامل به خاک بسپارند ولی جنازۀ برادر متجاوز را رها کننهد. آنتیگونهه 

تواند جنهازۀ بهرادرش را رهها و ایسمنه، خواهران دو برادر کشته شده هستند، آنتیگونه نمی

گیرد ولی ایسمنه از ترس کرئهون کند. پس مخفیانه از ایسمنه برای دفن برادرش کمک می

دههد. خبهر بهه گهوش کند. آنتیگونه خود به تنهایی این کار را انجهام مهیبا او موافقت نمی

کننهد. ههایمن پسهر کرئهون و دهد آنتیگونه را در غاری زندانی رسد و دستور میکرئون می

شهود. کند پدرش را از این تصمیم منصرف کنهد ولهی موفهق نمهینامزد آنتیگونه، سعی می

دههد کهه پیشگویی به نام تیرزیاس، ضمن پیشگویی اتفاقات آینده بهه کرئهون هشهدار مهی

خواهند کهه آنتیگونهه را آزاد کنهد. خدایان از او ناخشنودند. ریش سفیدان هم از کرئون می

پذیرد ولی آنتیگونه خود را به دار آویخته است. هایمن از مرگ نامزدش سرانجام کرئون می

کشد. سرانجام کرئون خود را به خاطر این پیشامد سهرزنش شود و خود را میاندوهگین می

 کند.می
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 تللی رامی  نیمه .5

ر.رسطحرتوصیف5-1

ر.رسیخریخهییرالویروریسروخی5-1-1

رسیخریخریی گیا ر یرسلسلهرم شتب ریخرمفهومروشژگین(.روشژگینر)5-1-1-1

اند؛ این هر متنی دارای طیفی از واژگان کلیدی است که حول گفتمان مرکزی شکل گرفته 

شوند. های دیگر می دهندۀ اندیشه هستند و هم باعث تمایز یک متن از متن واژگان هم بازتاب

بندی کرد، توان در دو قطب مخال  دسته رسد در تراژدی آنتیگونه، واژگان را می به نظر می 

موضع  در  مثلاٌ  باشند؛  تمایز  قابل  فرودست،  و  فرادست  قدرتِ  جایگاه  اساس  بر  که  طوری 

به واژه بسامد  تمکین قدرت، فرادست، بیشترین  قانون، قدرت،  عدالت،  فرمانروا،  فرمان،  های 

راند، مجازات و... اختصاص دارد و واجد این مفهوم هستند: کسی در رأس حکومت، فرمان می 

آن  با  کس  هر  و  است  قانون  یک  این  هستند.  او  فرمانبردار  زیردستان،  عنوان  به  دیگران 

 لذا جنایتکار است و باید مجازات شود:  مرج کرده است؛   مخالفت کند، جامعه را دچار هرج و 

ها را چشم بدی »قدرت از هر چیزی نیرومندتر است، یا باید بدان گردن نهاد و یا باید بدترین

( نافرمانی، 242  همان:داشت«  فرمان،  از  اطاعت  فرمانبر،  مانند:  واژگانی  آن،  متضاد  (. قطب 

به  فرودستان  که  مفهوم  این  دربردارندۀ  و  هستند  خائن  و  تبهکار  گناهکار،  قانون،  شکستن 

کس خلاف این عمل کند با د و هر عنوان فرمانبران پادشاه، موظ  به اطاعت از فرمان هستن 

قدرت درافتاده، پس او دشمن میهن است و باید مانند یک خائن مجازات شود: »درافتادن با 

معتقد بود   (Jørgensen)  طور که یورگنس (. بنابراین همان 244  )همان:  قدرت او گناه است«

در   .(27:  1389شوند ) ها حول آن منظم می گاه« دارد که سایر نشانههر گفتمان یک »گره 

گاهی است که معانی دیگری حول آن شکل گرفته و باعث ایجاد دو گفتمان اخیر، قدرت گره 

 قطب متضاد از واژگان در قالب و مفهوم فرمانروا و فرمانبر شده است. 

ر
ر رسیخریخرسلسلهرم شتب روشژگینر1شک ر
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ر[ وجهرش:عیلر]سیخریخرالوی.رر5-1-1-2

مقوله    گفت نحو،  کلمات  رابطۀ  مورد  در  که  است  زبان  دستور  در  میای  مبحث وگو  و  کند 

(. آرایش ساختار نحوی یک 97:  1388عمدۀ آن بررسی ساختار جملات است )فرشیدورد،  

اندیشۀ آن صورت می  گیرد. مثلٌا اگر به یک متن عرفانی یا مناجاتی توجه متن متناسب با 

ساختار آن توصیفی و آمیز است؛  کنیم، ریتمی آرام و تقریباٌ یکنواخت دارد؛ لحن آن التماس 

نوع  از  متن  یک  نحوی  ساختار  به  وقتی  ولی  هستند.  اسنادی  صورت  به  جملات  بیشتر 

ها آمرانه و لحن آن تند است. از »قدرت« دقت کنیم، ریتم آن ناهمسان )بالا و پایین(، خطاب 

از هر چیز دیگری با نحو پیوندی  بنابراین ساخت اندیشه بیش  طرفی ساختار متعدی دارد. 

ها، همگی بیانگر ها، نوع جمله ها در یک جمله، طول جمله ت کلمه کند، کیفی آشکار برقرار می 

بی  و  هستند  اندیشه  بینوع  نحوی  عناصر  در  گوینده  پنهان  ذهنیات  و  کیفیات  تر ش شک 

(. آنچه در این متن برای درک و اثبات تأثیر اندیشه بر ساختار 267  کند)همان: خودنمایی می

-هاست. در یک جمله، فعل تعییننحوی اهمیت دارد، یکی وجه افعال و دیگری لحن جمله 

»جایگاه فعل نقش مهمی در تشخیص سبک بیان، تکیه  کنندۀ نوع یک متن است؛ به عبارتی 

-و تأکید گوینده دارد؛ یعنی تقدیم و تأخیر فعل در محور افقی کلام، تمایز سبکی ایجاد می

اما   ؛آید دعایی در پایان جمله می   ها، منادا اول جمله و فعل امری ونامه کند؛ مثلٌا در مناجات 

آیند که خواننده را با های امری و التزامی در اول جمله می تاریخی، فعل  -های سیاسی در متن 

می  آشنا  اثر  نوع  و  خلیلی،  سبک  باقری  و  این 36  -37:  1395سازند«)پوراستانه  به  اگر   .)

می  را  قدرت  زبان  کنیم،  دقت  سرآهنگ  به  خطاب  کرئن  لابهدیالوگ  در  جملات توان  لای 

مباش!  احمق  پیری  عین  در  و  نکن  برافروخته  مرا  پیرمرد،  خاموش،  کرد:»کرئن:  مشاهده 

( جمله، لحنی خطابی و تند دارد. وجه افعال امریست: »خاموش«، »برافروخته 252  همان: ) 

اما اگر به  ؛نکن« و »مباش«. فعل در آغاز کلام مقدم و جملات کوتاه، آمرانه و کوبنده هستند

متفاوت  وضعیتی  با  کنیم،  دقت  هستند،  زیردستان  مواضع  در  که  مقابل  طرف  کلام  شیوۀ 

می  و روبرو  قید شک  و  التزامی  به شکل  بیشتر  هم  افعال  وجه  دارد.  منفعلانه  لحنی  شویم: 

ای بر قطعیت کلام وجود ندارد. برای مثال در گمان است؛ چون در این گونه جملات، اراده 

توانیم با مردان »آنتیگونه ما زنی بیش نیستیم، چگونه می  کلام ایسمنه خطاب به آنتیگونه:

مندتر است، یا باید بدان گردن نهاد یا بدترین بدیها را چشم بجنگیم؟ قدرت از هر چیز نیرو

 ( بیش 242:  1385داشت«  زنی  »ما  هستند:  تحقیر  بیانگر  »بیش«  قید  و  نکره  »ی«   .)

می  چگونه  دارد:  التزامی  وجهی  فعل  و  است  تردیدآمیز  آن  لحن  مردان نیستیم.«  با  توانیم 

بجنگیم؟ در ادامه مخیر کردن مخاطب برای انتخاب بین بد و بدتر، نشان از تسلیم، ضع  و 
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تراژدی، بی  ارادگی دارد: »یا باید بدان گردن نهاد، یا بدترین بدیها را چشم داشت.« در این 

-شوند. وجه التزامی در دیالوگ وجه افعال به سه قسمت امری، اخباری و التزامی تقسیم می 

اما   مورد است؛  6مورد و وجه امری   9ری  مورد، وجه اخبا   12های آنتیگونه و ایسمنه با بسامد  

دیالوگ بسامد  در  با  امری  وجه  اخباری    24های کرئن،  وجه  بنابراین   30مورد،  است.  مورد 

توان درک کرد که گفتمان قدرت تا چه حد بر ساختار نحوی تأثیرگذار بوده است و کلیت می 

ها، موقعیت و فضای دیالوگ را تحت ها، وجه فعل ها، جایگاه فعلیک متن از واژگان، خطاب

 تأثیر اندیشه قرار داده است.

رگی ی[رهیر]اظیمراوب ی یلوگ.رر5-1-1-3

نوبت  زمینۀ  در  فوکو  نظریه  از  استفاده  با  که  جمله کسانی  منطقی  از  چارچوبی  به  گیری 

( بود. او برای شناخت میزان قدرت هر  Michael Short( )1996دست یافت، مایکل شورت )

. چه کسی بیشترین سهم 1ها در یک ارتباط کلامی، سؤالاتی مطرح کرد:شخصیت  یک از

.  3ها را دارد؟  ترین دیالوگ. چه کسی طولانی2ها را به خود اختصاص داده است؟  دیالوگ

دیالوگ اولین  کار می چه کسی  به  را  دیالوگها  اصلی  موضوع  را کنترل برد؟ چه کسی  ها 

دیالوگمی بحث  به  کسی  چه  میکند؟  خاتمه  نوبتها  دیالوگدهد؟  دست  دهی  در  ها 

ها سهیم  خصیت در دیالوگ(. در تراژدی آنتیگونه، شش ش153:  1379کیست؟ )فرکلاف،  

به  توجه  با  که  دو شخصیتی  سرباز.  و  تیرزیاس  هایمن،  کرئن،  ایسمنه،  آنتیگونه،  هستند: 

این دو  آنتیگونه هستند؛ چون  و  دارند، کرئن  قرار  جایگاهشان در دو طرف مواضع قدرت 

های دیگر کنترل سخن مانند اقناع  ها، از روشتقریباٌ علاوه بر کنترل موضوع اصلی دیالوگ 

تر صحبت کردن، گوش دادن، سکوت،  مخاطب برای همراهی، اجبار به مواردی چون صریح

کنند؛  بر سر دو راهی قرار دادن، تهدید، قطع صحبت دیگران و تکرار اتهام هم استفاده می

مثلاٌ در آغاز تراژدی، آنتیگونه برای به دست گرفتن کنترل موضوع، ایسمنه را مخاطب قرار 

کند با یادآوری ماجرای ادیپوس و مرگ برادرشان، او را برای همراهی،  ی می دهد و سعمی

کند:  ادیپوس   قانع  که  گناهانی  عقوبت  از  آیا  بدبختیم،  روزهای  مهربانِ  خواهر،  »ایسمنه 

هاست، زئوس ما را خواهد بخشید... امروز چیست این ناسزایی که از هیاهوی سرچشمۀ آن

دانی؟ یا از ناسزایی که دشمن بر عزیزانمان روا داشته است  شهریار برخاسته است؟ آیا می

مرگبی ما،  دوگانۀ  مصیبت  روز  امروز  کشتند«  خبری؟  را  یکدیگر  که   همان: )  برادرانمان 

هایی چون: »مهربان«، »عزیزان ما«، »مصیبت دوگانۀ ما«  ضمیر»ما«، خطاب  .(239  -240

نقش دارای  برادرانمان«،  »مرگ  دو  به  جهت  عاطفی  یا  های  هستند؛  موضوع  گرفتن  ست 

از روش آنتیگونه  زیر،  بر سر دوراهی قرار دادن،   اینکه در دیالوگ  تا  اجبار به گوش دادن 
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کس سخن ما را نشنود...  کند: »گوش کن، من ترا از کاخ بیرون آوردم تا هیچاستفاده می 

روا داشته بر ما  ناسزایی  بر یکی  ببین چه  براداران ماست، آری کرئن  از آن  اند، گوری که 

می دریغ  دیگری  از  و  بدینارزانی  او  آندارد...  خود  تا  آمد  خواهد  و  جا  کند  اعلام  را  ها 

نافرمانان را به سنگسار بیم دهد. ایسمنه، امروز است که باید یا شرف خود را بنمایانی و یا  

( یا در این دیالوگ که اجبار به صراحت سخن را  241  -240  ن روی برگردانی«. )همان: از آ

می میگوشزد  آیا  »بگو،  میکند:  آیا  کنی،  یاری  مرا  بجنگی؟«  خواهی  من  همراه  خواهی 

های محوری تراژدی، کرئن است و روش او برای کنترل موضوع، )همان(. یکی از شخصیت

تکخطابهطرح   عنوان  به  را  آن  که  میهاست  )مونولوگ(  بیرونی  در  گویی  مثلاٌ  شناسیم. 

می  که  زمانی  کرئن  زیر،  پیران  خطابۀ  ستایش  ضمن  بگیرد،  دست  به  را  سلطنت  خواهد 

کند: »از میان همشهریان، من فقط  تبای، زمینه را برای تمکین فرمانروایی خود آماده می

دانم که حقگزار شاهزادگانتان هستید، شما تخت و تاج لائیوس را شما را برگزیدم، زیرا می

در   و  تمکین کردید  را  فرزندانشان  قدرت  نهادید،  ادیپوس گردن  به سلطۀ  داشتید،  بزرگ 

بوده وفادار  خود  قانونی  خداوندگار  به  حال  و  همه  خویشاوندی  حق  به  بنا  منم  این  اید... 

شناسید و نه آیین مرا، مرد  گیرم... شما نه خصال مرا میامتیاز خون قدرت را به دست می 

باشد«  گاه میرا فقط آن اریکۀ قدرت تکیه زده  بر  (.  247  -248  )همان:توان شناخت که 

میهن گفتمان  از  استفاده  با  خود  فرمانروایی  تحکیم  برای  شهر  همچنین  بزرگان  دوستی، 

می قانع  را  را.  تبای  دوستانم  نه  دارم  دوست  را  میهنم  »من  کنند:  همراهی  را  او  که  کند 

 هرگز لطفی که به نزدیکانم دارم بر صلاح ملک پیشی نخواهد گرفت، هرگز دشمن میهنم 

)همان: خواند...«  نخواهم  دوست  روش249  را  از  کرئن  خطابه،  کنار  در  به (.  اجبار  های 

استفاده میصریح وادار کردن به سکوت، قطع صحبت دیگران هم  کند،  تر صحبت کردن، 

کند: »تو...تو با این  آورند، او را وادار به اقرار میمثلاٌ زمانی که آنتیگونه را به عنوان متهم می

کنم، من این کار را کردم«  کنی یا انکار؟ آنتیگونه: انکار نمیهای فروافتاده، اقرار میچشم

ببینم، در یک کلام!259)همان:   از فرمان من خبر   ( یا در این دیالوگ: »کرئن: حالا بگو 

ها: »تو  همچنین قطع صحبت آنتیگونه و سرآهنگ در این دیالوگ  .(260  داشتی؟« )همان:

( یا اینکه: »کرئن: خاموش،  260  ؟« )همان:گیریچندان گستاخی که قانون مرا به هیچ می 

نکن   برافروخته  مرا  )همان:پیرمرد،  مباش.«  احمق  پیری  عین  در  در 252  و  کرئن   .)

ترین  ها، طولانیگوییها، تعداد سطرهای مکالمه و تکهای مربوط به تعداد مکالمهشاخصه

وگوی بین دهد که »در گفتها را به خود اختصاص داده است و این خود نشان میدیالوگ

 (.  205: 1379گیری نیز نابرابر است« )فرکلاف، هم تراز، حقوق نوبتافراد غیر
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  3سطر.    99دیالوگ،    44سطر(/ آنتیگونه: )  69مونولوگ،    4سطر.    220دیالوگ،    90کرئن: )

)  40مونولوگ،   ایسمنه:  )   30دیالوگ،    27سطر(/  هایمن:  سطر(/   48دیالوگ،    18سطر(/ 

 سطر(  69دیالوگ،  15سطر(/ سرباز: ) 57دیالوگ،  14تیرزیاس: )

ر
رهیر رمیزشنرورحجمری یلوگ2شک ر

رللنرکلامر.رر5-1-1-4

لحن    ب(لحن آمرانه، توبیخی    ال (در تراژدی آنتیگونه سه نوع لحن قابل مشاهده است:    

 لحن ستایشی پ( التماسی  

بیشتر در کلام فرادستان اعهم از شهاهان، وزیهران و مهأموران   للنرآم شاه،رتوبیخ  شلف(رر

(. در این تهراژدی بها توجهه بهه 46:  1395خلیلی،  شود )پوراستانه و باقریشکنجه دیده می

گویهد: در توبی  آنتیگونهه مهی  جایگاه قدرت، لحن کرئن، لحنی آمرانه و توبیخی است. مثلاً

نصیب از گوری که بایهد در آن بیارامهد، جسهدش را بهه پرنهدگان و دهم که بی»فرمان می

ها بسپارند تا او را بدرند و از صفحۀ خهاک بزداینهد. ایهن اسهت ارادۀ مهن.« یها اینکهه سگ

 همهان:دهم که از افتخار هیچ آرامگاهی برخوردار نگردد و کسی بر او نگریهد« )»فرمان می

شود کهه این نوع لحن به شخصیتی مربوط می  ب شاگیز( للنرشلرمیس ر)ت حمررب(رر(.249

در جایگاه فرودست قرار گرفته است. نحوۀ بیان ایسمنه در موضع ضهع  و در مقهام کسهی 

(./ ایسهمنه: 241همهان: توانم« )که کاری از او ساخته نیست: »من؟ آخر من بیچاره چه می

رر پ((.  242همهان:  توانیم با مهردان بجنگهیم؟« )»آنتیگونه ما زنی بیش نیستیم، چگونه می

این نوع لحن در یک نظام سیاسی بیشتر مربوط بهه اطرافیهان،    للنرسری   ر)تمجیدی( 
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فرودستان و دستیاران حکومت است. در این تراژدی سرآهنگ و تا حدودی هایمن در برخورد  

کئوس که با دوستان و دشمنان میهن  با کرئن لحنی تمجیدی دارند: »خشنود باد فرزند منوی 

کند. به گمان من، تویی خداوندگار شهر ما. بر من است که به دلخواه تهو، قانونهت را  چنین می 

رسد در این تراژدی لحهن غالهب کهه  (. به نظر می 249همان:  بر زندگان و مردگان روا سازم« ) 

شود، لحن کرئن است که از موضع فرادست و قهدرت  انعکاس آن در فضای تراژدی شنیده می 

آید و آکنده از توبی ، کنش و گزند است. بنابراین گفتمهان قهدرت در ایهن تهراژدی باعهث  می 

 آمیز باشد. تر، التماسی و شکایت شده است، صداهای دیگر ضعی  

]صف خطیبر.رر5-1-1-5 شلقیبر ور خطاب  هی[ هیر تراژدی  این  صفتدر  و  که  ها  هایی 

به کار می برای خود و دیگران  از سویی دیگر  از یک سو و کرئن  ایسمنه  برند،  آنتیگونه و 

 بیان کنندۀ عدم توازن قدرت است.

(/  239روزهای بهدبختی ) هییرآاریگواهراسب ربهرخویروری گ شن ررهیرورصف رخطیبرشلف(رر

(/ آواره  242بخههت ) (/ بههرادران تیهره 242(/ بهدبخت ) 240(/ مهنِ بیچههاره ) 239روز مصهیبت ) 

(/  250(/ بدبخت ]خطاب سهرباز بهه خهود[ ) 244(/ دیوانه ) 243کس ) خویش و بی (/ بی 243) 

بخت  (/ سیاه 264(/ گناهکار ) 264(/ شریک جُرم ) 259پناه ) (/ پرندۀ بی 259بدبختی ]سرباز[ ) 

هییرک ئنراسب ربهرآاریگواه،رش سمنهروری گاا شن ررخطیبرب(ر.ر( 278بخت ) (/ شوم 265) 

(/ دشهمن  252(/ خطاکاران ) 252(/ احمق ) 250(/ دیوانگان ) 250(/ نافرمانان ) 248جنایتکار ) 

(/ بیشهرمی  261(/ زن تبهکار ) 260(/ گستاخ ) 254(/ مجرم ) 253خواران ) (/ جیره 253قانون ) 

(/  269(/ زن بهدکار ) 269(/ دشمنان بدکار ) 264(/ افعی ) 263(/ عصیانگر ) 263(/ خائن ) 261) 

 . ( 274(/ طاعون ) 274(/ بردۀ زنان ) 274(/ رذالت ) 274(/ بُزدل ) 272جوانکی خُرد ) 

رسطحرتفسی .رر5-2

وگهو ای در یک متن با ههم گفهتگوید، چه کسانی و با چه اندیشهاینکه یک متن چه می  

ها را تحلیل کرد، توان آنهای نهفته در یک متن کدامند و چگونه میکنند، یا ایدئولوژیمی

گویند تفسیر، ترکیبهی اطلاعاتی هستند که در سطح تفسیر جای دارند؛ به همین سبب می

ههای صهوری مهتن در از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر است و در این ارتباط، ویژگی

کننهد و تفسهیر، ای ذهنِ مفسر را فعهال مهیهایی هستند که عناصر دانش زمینهحد سرن 

ای ذههن مفسهر خواههد بهود هها و دانهش زمینههمحصول ارتبهاط دیهالکتیکی بهین سهرن 

(. حال اگر به مفهوم قدرت از دیدگاه فوکو برگردیم، او معتقد بود کهه 215:  1379)فرکلاف،

قدرت، همیشه به صورت متمرکز وجود ندارد، بلکه بهه طهور پراکنهده در دسهت اشهخاص، 

ههای ها و جاهای مختلفی است. به همین علهت در یهک مهتن ممکهن اسهت گفتمهانگروه
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تهر متعددی شکل بگیرد که نسبت به هم در مواضع فراتر و فروتر باشند؛ یکی از همه غالهب

باشد و دیگران تکمیل کنندۀ آن. در تهراژدی آنتیگونهه بها توجهه بهه نقهش محهوری چنهد 

 های زیر قابل مشاهده است:، گفتمانشخصیت

رگفرمینرقدخترمرم کزر.رر5-2-1

-ها را به آرامی کنار مییک جریان قوی و مرکزگرا در تراژدی آنتیگونه که دیگر گفتمان   

زند، قدرت مستبد است. قدرت در مفهوم کلاسیکِ آن، یعنی توان مجبور کردن دیگری بهه 

(. نمایندۀ قدرت مسهتبد 30:  1391انجام یک عمل با استفاده از تهدید و مجازات )جویس،  

در تراژدی آنتیگونه، شخصیت کرئن اسهت. حهال ایهن سهؤال مطهرح اسهت کهه چهه چیهز 

-هایی خود را در قهدرت نگهه مهینگهدارندۀ این قدرت است یا کرئن با توسل به چه مؤلفه

 دارد؟ در جواب باید به چند مسئله توجه کرد:

از آنجایی که امنیت عمومی شرط هرگونه توسهعۀ    ب ق شخیراظمرورشمنی رعموم  ر .ر5-2-1-1

انهد. در  سیاسی و اجتماعی بوده است، هم حکومت و هم شههروندان ضهرورت آن را درک کهرده 

-کننده بیهان مهی تراژدی آنتیگونه، کرئن این مقوله را چندین بار هم با تهدید و هم با دلایل قانع 

دانم که امنیهت عمهومی تنهها  کند: »من فرمانروا، شاهراه امنیت عمومی را خواهم گشود. زیرا می 

دارندۀ فرد و نیز استوارترین تضمین توفیق من است، و اگر دولت نیرومند باشهد، در پرتهو آن  نگه 

(. تأکید کرئن بر این است کهه اگهر دولهت ضهعی  شهود، امنیهت  248همه چیز داریم« )همان:  

ومرج ههم نظهام خهانواده و ههم  کند که هرج عمومی از بین خواهد رفت. در جای دیگر تأکید می 

ترین ههدف او حفهظ وضهع موجهود اسهت:  نظام سیاسی و لشکری را نابود خواهد کرد، لذا بزرگ 

هها را واژگهون و  سهازد، خهانواده ومرج نیست که شههرها را ویهران مهی تر از هرج »بلایی خوفناک 

بخشد. سلطان مظهر رسهتگاری  کند. انضباط است که مردمان را نجات می لشکریان را منهدم می 

 (. 270داشت« )همان:  رعیت است، بدین سبب باید نظم موجود را نگه 

کنندۀ نظم عمومی است. قانون در نظر  های تضمین قانون از مؤلفه    ر.رحفظرقیاونر5-2-1-2

کند  کرئن بیشتر به مفهوم اطاعت از فرمان اوست، به همین سبب، بارها آنتیگونه را تهدید می 

همان:  گیری« ) گیرد: »تو چندان گستاخی که قانون مرا به هیچ می که قانون او را نادیده می 

(. / »این زن  264  همان: ام هیچ زنی در شهر من قانون نخواهد گذارد« ) (. / »تا من زنده 260

س مرتبط  ( او اطاعت از قانون را به امور مقد261ّ  همان: گیرد« ) تبهکار قانون مرا به هیچ می 

ای که  کند: »هیچ دیده کند و بدین طریق از احساسات عمومی به نفع خود استفاده می می 

( در  252واند بود« )همان:  ت ن، دوست ایزدان نمی ایزدان خطاکاران را بنوازند؟ نه دشمن قانو 

شکنی، تهدید به مجازات و ایجاد ترس نیز یکی از ابزارهای سرکوب مخالفان و  برابر این قانون 
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ها از نظام قدرت بوده است. در یک نظام استبدادی، همیشه کسانی قربانی و  آن  فاصله گرفتن 

گوید در  شوند تا مرزهای انتقاد و ابراز عقاید بقیۀ شهروندان بسته شود. فوکو می مجازات می 

شد؛  سنت سیاسی غرب، قدرت به طور اصولی در معنای حقوقی و از زاویۀ سرکوب درک می 

)هنرمند،  جزآن«  و  محدودیت  ممیزی،  ممنوعیت،  قانون،  عنوان  به  در  46:  1393یعنی   .)

آنتیگونه را به دلیل نقض قانون، تهدید به    بخصوص تراژدی آنتیگونه، کرئن بارها مخالفانش،  

را در شکنجه مجازات می  آورد. آن  کند: »شما  اقرار خواهم  تازیانه  زیر ضربات سهمگین  گاه 

پول همه کاری نمی  با  دانست که در حکومت من  برای  253  همان: توان« ) وقت خواهید   .)

 (. 288،  274،  250،253های بیشتر رجوع شود به صفحات: ) نمونه 

-هایی است که منابع قدرت همیشه ادعا میپرستی از مؤلفه : میهن .رحفظرمیهن5-2-1-3

ها دفاع از آن را باید به کسانی شود، بنابراین به زعم آن کنند توسط قدرت خارجی تهدید می 

(. / 248سپرد که قدرت را در دست دارند: »من میهنم را دوست دارم نه دوستانم را« )همان: 

که  افتخاری  از  را  جنایتی  »هرگز  )همان(/  خواند«  نخواهم  دوست  را  میهن  دشمن  »هرگز 

پاداش دنیا و آخرت می اما فداکاری در راه میهن را  -شایستۀ فضیلت است نصیبی نیست 

)همان:   با 249دهم«  را  او  تا  دلیری جان سپرد  به  به خاطر میهن  نبرد  در  اکلس،  »اته   /.)

 تمکینر: مینریییشیه،رهای نامبرده،  افتخار تمام به خاک بسپارند« )همان(. علاوه بر مؤلفه 

از عوامل دیگری است که کرئون   خو  یوادیرورشمرییزرخونر،  ت شش یشمنر،  توهمرتوطئهر

رسد که کلیت عوامل نامبرده تنها شود. به نظر می ها متوسل می برای حفظ قدرت خود به آن 

 در راستای یک هدف است و آن حفظ وضع موجود تحت هر شرایطی است.

ر.رگفرمینرقیاونرمدا 5-2-2

کند که اش ذکر میهگل در بحث ارتباط آزادی و تراژدی، آزادی را هماهنگی فرد با مدینه  

رسد این یکسانیِ فرد با (. به نظر می 106: 1365نوعی یکپارچگی فرد با کل است )هیپولیت، 

حکومت و میهن برای هر شهروند باستان درونی شده و شکل قانون به خود گرفته بود و اگر 

کرد، شکنندۀ قانون بود و به عنوان گناهکار کسی به هر دلیلی در این رابطه اختلالی ایجاد می

زنندۀ این هماهنگی شد. کسانی مثل ادیپ شهریار و آنتیگونه مصداق برهم باید مجازات می 

به  توجه  با  او  است.  قانون  به  پایبندی  گفتمان  نمایندۀ  ایسمنه  آنتیگونه،  تراژدی  در  بودند. 

ی، نگران یک تجربۀ دردناک است و به این مسئله از دیدگاه »نقض قانون« سرگذشت خانوادگ

کند. به نظر او آنچه باعث به وجود آمدن این سرنوشت شوم شده است، نقض قانون نگاه می

شود. از دید ایسمنه نقض قانون به خودی در گذشته است و تکرار آن به فاجعه منتهی می 

شود، همانطور که پدرش ادیپ مرتکب آن شده است: »آه آنتیگونه خود یک گناه محسوب می 
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ما، وحشت  پدر  آر که چگونه  یاد  به  آر...  یاد  منفور جان سپرد. جنایتبه  به زده و  را  هایش 

 همان: هایش را کَند« )های خود چشمها را برملا کرد، چگونه با دست خاطر بیاور، چگونه آن 

کند، خود را در مقابل (. در کل ایسمنه با توجه به زمانه و شرایطی که در آن زندگی می 246

می  مسئله  عبرت 1بیند: سه  لزوم  گناهکار .  و  کرده  قانون  نقض  که  پدر  سرنوشت  از  پذیری 

شود . نقض قانون، گناه محسوب می 2شود و لذا این مجازات هنوز هم ادامه دارد.  محسوب می 

پذیری دارد: »من بر قانون نخواهم شورید، حدود آن را و پیامد آن شوم است و جنبۀ عبرت 

پذیر نیست: . درافتادن با نیروی قدرت امکان 3(  242همان:  در هم شکستن، چه جنونی!« ) 

»قدرت از هر چیز نیرومندتر است، یا باید بدان گردن نهاد و یا بدترین بدیها را چشم داشت« 

کند به هایی که ایسمنه برای مخال  خود با آنتیگونه بیان می ها و استدلال بینی )همان(. پیش 

 نوعی او را در موضع قدرت قرار داده است.

 گفرمینرمعر ضربهروضعرموجویر یرشیوز سیون.رر5-2-3

تراژدی  اکثر  در  میآنچه  دیده  شخصیتها  از  یکی  اعتراض  و  مخالفت  وضع  شود،  با  ها 

عالی نمایندۀ  خود  نوبۀ  به  او  است.  منشموجود  نوعی  ترین  واقع  در  است؛  اخلاقی  های 

خیزد،  ها برمیهایی است که فقط قهرمان تراژدی به دفاع از آنها و اندیشهآگاهی به آرمان

کنند. هگل در بحث آزادی در دنیای باستان و  ولی دیگران آن را در درون خود سرکوب می

اگاهی بشری   نتیجۀ شقاقِ  نو،  به دنیای  باستان  از دنیای  مسیحیت، معتقد است که گذار 

(. اگر در سطح یک نظام سیاسی به این مسئله بنگریم، یک نوع  38: 1365است )هیپولیت، 

داند که با فروپاشی وضع  آگاهی کلی و عمومی وجود دارد که متعلق به فرمانروا است. او می

می که  جایی  تا  بنابراین  رفت،  خواهد  دست  از  چیز  همه  تدبیری،  موجود،  هر  با  و  تواند 

کند. دشمن این نوع آگاهی، فرودستان یا حداقل یکی  ها را سرکوب میکوچکترین مخالفت

های روحی و  های فرودست است که در قالب قهرمان تراژدی بعد از کشمکشاز شخصیت

احساس می را  اخلاقی  و  انسانی  یک خلاً  فقدان  خود  که  درونی  زمانی  برای همین،  کند. 

می قرار  سخت  کشمکشی  در  خواهرش  با  میآنتیگونه  او  به  امروز گیرد،  »ایسمنه،  گوید: 

(. حال این  241است که یا باید شرف خود را بنمایانی و یا از آن روی برگردانی« )همان:  

عنوان یک  شرافت می به  که  پاسداشت حریم مردگان  یا  باشد  اخلاقی  قانون  توانست یک 

 اصل اخلاقی و مقدس در جامعۀ آن روز نزد همگان پذیرفته شده بود.

   گفرمینرقیاونرش زییر.رر5-2-4

-آمد و گاه ادعا میدر دوران باستان نوعی همسانی بین مرزهای پادشاهی با ایزدی پیش می 

نمی  اجازه  بنابراین  است،  قانون خدایی  او هم  قانون  و  پادشاه، همان خداست  که  دادند شد 
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-ها را به چالش بکشند و هرگونه کوششی در مخالفت با آن های زمینی، مشروعیت آنقدرت 

بی  و  مقابله  نوعی  قوانی ها،  به  می احترامی  تلقی  ایزدان  پای   شد؛ ن  که  بود  زمانی  تا  این  اما 

می  به خطر  قدرت  منافع  که  وقت  هر  نبود؛  میان  در  قدرت  قانون منافع  حریم  افتاد، حفظ 

حتّ و  نداشت  معنایی  دیگر  میایزدان  قرار  آن  با  تقابل  در  آنتیگونه، ی  تراژدی  در  گرفت. 

اما همین قانون به دلیل به خطر افتادن منافع   ؛ پاسداشت مردگان یکی از قوانین ایزدی است 

شود؛ در واقع کرئن با مخالفت خود »نماد فردی است دولت، از طرف کرئن نادیده انگاشته می 

اساسی می  قانون  معیار  را  خود  و  رفته  فراتر  ایزدان  قانون  از  نگهبان که  آنتیگونه  ولی  داند، 

است«  فطری  اخلاق  معیارهای  حافظ  و  طبیعی  قانون  و  خانوادگی  )شاهسوند   هنجارهای 

کند که قانون ایزدان را (. به همین خاطر از کرئن انتقاد می224:  1397بغدادی و دیگران،  

فدای ارادۀ فردی کرده است: »من گمان ندارم که فرمان تو بتواند ارادۀ فردی را برتر از آیین 

نیرویی نمی  از آن قوانینی اگر چه نامدون است ولی هیچ  پایمالشان ایزدان بدارد، برتر  تواند 

ها جاویدان داند. آن سازد زیرا این قوانین ازآن امروز و دیروز نیست. هیچ کس آغازشان را نمی

(. در مقابل، کرئن اقدام آنتیگونه را نادیده گرفتن هنجارهای خانوادگی 252: 1385)   هستند« 

 (.268  همان:ام هیچ زنی در شهرم قانون نخواهد گذارد« )داند: »تا من زنده و اخلاقی می 

رگفرمینرخ یگ ش  ر.رر5-2-5

در   و  هایمن  سخنان  در  بیشتر  خردمندی  و  خردگرایی  به  دعوت  آنتیگونه،  تراژدی  در 

ملامت و  نرم  نصیحتی  میپوشش  نمایان  عاقبتگونه  بدی،  شود؛  از  نیکی  تمایز  نگری، 

تشخیص درست از اشتباه، دوری از لجاجت و... مصادیق خردمندی در کلام اوست. از دید  

نشانه از:  هایمن،  عبارتند  پدرش،  خردمندی  نقض  شهر  1های  در  »من  انتقاد:  نپذیرفتن   .

خورندش توانی بشنوی، سخنانی که در حضور تو فرومیشنوم که تو هنوز نمیچیزهایی می

آن تو  نداری.«زیرا  خوش  را  می2ها  را  مردمان  »تو  ترس:  ایجاد  نگاهت  .  تنها  و  ترسانی 

. لجاجت و خشونت: از دید هایمن، پدرش بدون اینکه 3(.  271بندد« )همان:  ها را میدهان

می اصرار  آنتیگونه  کُشتن  بر  بیندیشد  کارش  عاقبت  یک  به  هایمن،  دید  از  او  اقدام  ورزد. 

کنش نابخردانه و از سر لجاجت است: »خردمند ننگ ندارد از دیگران بیاموزد و خطایش را 

)همان:   خردمندی«  نه  است  ابلهی  از  لجاج  بی4(.  272دریابد.  جمعی:  .  خرد  به  اعتنایی 

-کرئن به دلیل رفتار مستبدانه، اعتنایی به انتقادهای مردم، نصیحت های هایمن و سرزنش

(. بنابراین هایمن  273های کاهن ندارد. »هیچ شهر نیست که از آن یک نفر باشد« )همان:  

 گیرد. خردی و رفتار مستبدانۀ پدر قرار میبا گفتمان خردگرایی در تقابل با بی
ر
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 هی رجدولرگفرمینر1جدولر

راقطۀرمقیب رامی ندهررهیرگفرمین

 آنتیگونه  ≠ ایسمنه  مدنی قانون

 ایسمنه  ≠ آنتیگونه  اپوزیسیون 

 کرئن ≠ آنتیگونه  قانون ایزدی

 کرئن ≠ تیرزیاس  تقدیرگرایی

 کرئن ≠ هایمن  خردگرایی

 آنتیگونه  ≠ کرئن قدرت متمرکز

رسطحرتبیین.رر5-3

می    آن  شدن  پدیدار  علت  و  موجود  وضعیت  چرایی  به  زمینهتبیین  یعنی  های پردازد؛ 

می بررسی  را  گفتمان  یک  آمدن  وجود  به  »توصی  اجتماعی  تبیین  از  هدف  واقع  در  کند. 

دهد که چگونه ساختارهای گفتمان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی است و نشان می

(. در نمایشنامۀ آنتیگونه هرکدام 245:  1379بخشند«)فرکلاف، اجتماعی، گفتمان را تعیّن می 

 شوند:از مسائل زیر مقدمه و نشان تغییراتی بزرگی است که بعدها به تراژدی منتهی می 

رگ:شخرشزراظیمرسییس رکهنهربهراو.رر5-3-1

-های جهان باستان بود که گاه وجهه گرایی یا پاسداشت قوانین گذشتگان یکی از مشخصه کهنه 

تقدّ پیوند می گونه پیدا می س ای  امور مذهبی  با  این قوانین وقتی  برای قرن کرد.  ها و  خوردند 

ای در  شدند. به همین سبب هنگامی که به واسطۀ امری نوظهور رخنه های بعد تثبیت می نسل 

شود؛  سات الهی و درخور مجازات شناخته می شد، شکنندۀ این قوانین، ناقض مقدّایجاد می   ها آن 

ارزش  پیوند  تراژدی،  همین  در  نمونه  مقدّ برای  امور  با  سنتی  گونه های  به  که  س  است  ای 

شد، از همین رو تیرزیاس کاهن به کرئون هشدار  ها جزء مصادیق گناه محسوب می شکستن آن 

برنخواهد خاست مگر آنکه یکی از    به نوبۀ خود بدان که خورشید بار دیگر... دهد: »تو نیز  می 

ای را به  اند پرداخته باشد، تویی که بدن زنده بازماندگانت کفارۀ بدنهایی را که از تو ستم دیده 

ای... تو نظام دو جهان را درهم  ای را از دل خاک بیرون افکنده ای و بدن مرده دل خاک سپرده 

کرده آشفته  لگدمال  را  مرگ  ایزدان  و حق  آنان  ای  آسمان.  نه  و  توانایی  مردگان  بر  تو  نه  ای. 

گیری در مقابل این قوانین، مقابله با  (. موضع 289همان:  قوانین و ایزدانی از آن خود دارند« ) 

نادیده گرفتن آن  به  تقدیر و حکم خدایان بود و  برانگیختن خشم مؤمنان، منجر  ها، علاوه بر 

به    . ( 286  همان: )ر.ک.   دهد از خشم خدایان خبر می شد. به همین دلیل تیرزیاس  تراژدی می 
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های تثبیت شدۀ باستان به وجود آمده، تحولاتی در  رسد هر جا نشانی از شکاف در نظام نظر می 

ها جریان گذار از یک دوره به دورۀ دیگر است؛ به همین  ترین آن شرف وقوع بوده است که مهم 

گفته  سیاست  خاطر  عصر  به  ورود  و  آتن  در  آریستوکراتیک  کهن  جهان  از  »گسست  اند 

توانست بدون چالش و درگیری باشد و تحقق دموکراسی به معنای آتنی آن  دموکراتیک نمی 

لحظه  قطعیت مبین  حالت  این  در  است  لحظه  همان  مولود  نیز  تراژدی  ژانر  که  است  های  ای 

(. در تراژدی آنتیگونه  91)همان:  اند« اند بلکه به حالت تعلیق درآمده جهان پیشین از میان نرفته 

آن  گرفتن  نادیده  و  سنتی  قوانین  از  دو  گسستن  تقابل  صورت  به  عمومی  قوانین  نفع  به  ها 

شخصیت آنتیگونه و کرئن نمایان شده است. آنتیگونه به عنوان نماد قوانین دنیای کهن، باید  

رقربانی شود تا قوانین جدید و دنیای جدید از پشت آن نمایان شود. 

ر.رتقیب ریییشیه روریموک شس ر)شسربدشیرمقیب رآزشیی(ر5-3-2

مصادیق   جزء  خود  نوع  در  او  رفتار  و  است  پادشاهی  نظام  نمایندۀ  کرئن  آنتیگونه،  تراژدی  در 

می  محسوب  اصول  استبداد  مبانی  از  یکی  که  را  عقیده  ابراز  حق  خود،  اقدام  با  کرئون  شود؛ 

دهند که  گیرد. به همین دلیل هایمن و آنتیگونه به او هشدار می شهروندیِ یونان است، نادیده می 

خواهی حرف بزنی و به کسی گوش  اهمیتی برای آراء دیگران قائل نیست: »همیشه خودت می 

شنیدی  توانستی صداهایی را که ترس خفه کرده است بشنوی، می (./ »اگر می 274ندهی )همان:  

خوانند، اما ستمگران از هر سعادتی برخوردارند و از آن میان از سعادت کر بودن  که مردم مرا می 

او،  26ای« )همان:  ها را بسته (./ »تو دهان 263  -262نیز« )همان:   اما هایمن به عنوان فرزند  (؛ 

از گفتمان  دفاع می نمایندۀ اخلاق دموکراتیک است. یکی  از آن  و  کند،  هایی که هایمن مطرح 

احترام به خرد جمعی است. او مصادیق خردگرایی را ضمن نصیحت پدرش در بیانی محتاطانه  

از لجاجت، مدارا و  ابراز می  عقاید دیگران، مشورت، دوری  به  احترام  از خودخواهی،  پرهیز  کند: 

کند و  تحمل عقاید دیگران. هایمن، پدرش را به خاطر تصمیم ناگهانی و بدون تأمّل سرزنش می 

گوید در رفتار تو نشانی از خرد وجود ندارد. »پدر، ایزدان خرد را که نخستین موهبت  پوشیده می 

کرده  عطا  انسان  به  )همان:  است  هست؟  نشانی  خرد  از  تو  سخنان  در  آیا  هایمن،  271اند.   )

کند: »در سر مپرور که همیشه حق باتوست و عقیدۀ دیگران  خودکامگی پدرش را مدام گوشزد می 

او را نشانۀ بی 272به هیچ« )همان:   اینکه لجاجت  ابلهی است نه  خردی می (. یا  از  داند: »لجاج 

دیالوگ  این  )همان(.  نشان می خردمندی«  پاسداشت خرد  ها  از  آتن  تا چه حد جامعۀ  دهد که 

نظر می  به  بنابراین  است.  باخته  رنگ  فرهنگی  و  ملی  ارزش  این  و  است  گرفته  که  فاصله  رسد 

با   آزادی  پاسداشت  سوی  به  را  مردم  توجهات  تا  است  خواسته  آنتیگونه  تراژدی  در  سوفوکل 

ر(. 209:  1397ایستادگی در برابر رفتارهای خودکامه جلب نماید )عمویی و حسین خانی،  
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نمایان می  آنتیگونه  با دو شخصیت کرئن و  تقابل زن و مرد  تراژدی  این  به نظر  در  شود. 

یک  می روزگار  آن  جامعۀ  برای  زن  یک  توسط  هم  آن  فرمانروا  حکم  علیه  اعتراض  رسد 

پدیدۀ نوظهور است، حتی ایسمنه خواهر آنتیگونه از موضع حیرت و احتیاط با آن برخورد 

(  242توانیم با مردان بجنگیم؟« )همان:  کند: »آنتیگونه ما زنی بیش نیستیم چگونه میمی

اعتراض و واکنش به  اینگونه  آنتیگونه  اجتماعی دارد. سوفوکل در  از یک گسست  ها نشان 

داند؛ طوری که به کند و آن را نمادی برای تغییرات اجتماعی میستم علیه زنان اذعان می 

-تر از آن چیزی است میچالش کشیدن قدرت سیاسی توسط آنتیگونه را بسیار خطرناک

داند که تصور شود، زیرا این زن نظم اجتماعی را درهم شکسته است و امر جدیدی در برابر  

ر(.219:  1397یک امر کهنه قرار گرفته است )شاهسوند بغدادی و دیگران، 

رگی یاریجه .6

در این تراژدی قدرت مفهومی کلاسیک دارد و به عنوان یک ساختار مسلط در سهه سهطح 

توصی ، تفسیر و تبیین کارسازی خود را نشان داده است. در سطح توصی ، مفهوم قهدرت 

برجستگی زبانی در متن بروز کرده به نحوی کهه   های زبانی به صورتنفوذ در لایهاز طریق  

باعث ایجاد دو قطب فرادست و فرودست شده است. زبان به عنهوان یهک ابهزار در خهدمت 

ای که در سطح اثهر، متناسهب بها صهدای غالهب، قدرت، وجهی سلسله مراتبی دارد به گونه

ای بها قهدرت گیرند و ههر کهدام در زاویههواژگان به صورت طبقاتی از بالا به پایین قرار می

مرتبط هستند: فرمان، فرمانبر، قانون، عدالت، شکستن قانون، جنایتکار، مجازات و... از نظهر 

گیری متعلق به همان صدای مسلط )فرمانروا( ها، پربسامدترین دیالوگ و نظام نوبتدیالوگ

هها، آمرانهه، تهوبیخی و است. از لحاظ ساختار نحوی، وجه افعال امری و اخبهاری و خطهاب

ها، در دوسوی قدرت تحقیرکننهده و خشهن یها حقیرانهه و تکبرآمیز هستند. القاب و صفت

ههای منفعل هستند. در سطح تفسیر، با چالش گفتمان مرکزی قدرت در تقابل بها گفتمهان

های خُرد به نوبۀ خود تحت تأثیر کهلان گفتمهان هسهتند و بهه خُرد روبرو هستیم. گفتمان

شود؛ یعنی کلان گفتمان غالب اسهت تر میها در برابر گفتمان حاکم ضعی مرور صدای آن

سهاخت مهتن در کنندۀ آن. در سطح تبیهین کهه بیشهتر بها ژرف  ها تکمیلو دیگر گفتمان

های اجتماعیِ چرایی وضع موجود می پردازد، گذار از نظام سیاسهی ارتباط است و به زمینه

کهنه به نظام سیاسی نو، تقابل نظام مستبد پادشاهی و دموکراسی و تقابل جامعۀ مردسالار 

 با فردیت زنان به عنوان عوامل زمینه ساز شکل گیری این متن تراژیک، قابل طرح هستند.
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